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ها، كاركردها  جامعه مدني در آفريقا؛ بررسي ديدگاه

 و موانع

 

    
 1 اي محمدتقي سبزه

 
طلبانه مهمترين جنبش اجتماعي  هاي استقلال بمدني يا دموكراسي خواهي پس از انقلا جامعه :چكيده

ه اگرچ. جامعه آفريقايي پس از دوران استعمار، و به ويژه در چند دهه اخير را به وجود آورده است

تفسيرهاي متفاوتي از جامعه مدني آفريقايي وجود دارد، اما، دو تعبير از جامعه مدني بيشتر از ساير 

 . جامعه مدني سنتي و جامعه  مدني مدرن: هاي سياسي آفريقا پذيرفته شده است تعابير در گفتمان

از جامعه مدني شود، منظور  منزله قدرت مخالف دولت شناخته مي كه جامعه مدني سنتي به در حالي

هاي مدني با كاركردهاي حقوقي، حمايتي، اقتصادي و اجتماعي  مدرن تاسًيس انواع نهادها و سازمان

بر ) كند، ب از حقوق شهروندان در برابر دولت دفاع مي) الف: است كه سه وظيفه مهم به عهده دارد

با وجود اينكه . كند يقدرت دولت را در حوزه اجتماعي محدود م) عملكرد دولت نظارت دارد و ج

منزله يكي از مهمترين  برد، اما آن به ها و مسائل بسياري رنج مي ييجامعه مدني مدرن در آفريقا از نارسا

 . شود الزامات تحقق دموكراسي آفريقا شناخته مي

سپس، تلاش . كند هاي آفريقايي از  جامعه مدني بحث مي اين مقاله، در درجه اول، در مورد ادراك

امع مدني وج جامعه مدني آفريقايي را تشخيص دهد و اين جامعه را با ساير يها ند تا ويژگيك مي

در نهايت، در اين مقاله دورنمايي از جامعه . ها مورد مقايسه قرار دهد يافته از نظر برخي ملاك توسعه

 .گردد مدني آفريقاي ترسيم مي

اي، جامعه  ي، نهادهاي مدني، جامعه قبيلهخواهي، ديكتاتور  جامعه مدني، دموكراسي:واژگان كليدي

 .درحال توسعه

                                                 
 .اي، استاديار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي دكتر محمدتقي سبزه. 1
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 مقدمه

اصولاً بحث درباره ضرورت وجود جامعه مدني براي كشورهاي آفريقايي با 
هاي آفريقايي را از نظر  اگر خواسته باشيم دولت. تشكيل دولت در آفريقا همزماني دارد

 هاي استعماري، دولت.2محدود اي  قبيله  -اقتدارهاي قومي. 1: كلي زماني به چهار دسته
يم، جامعه مدني يهاي ديكتاتوري پسا استعماري تقسيم نما رژيم. 4 و هاي ملي دولت.3

مربوط به آخرين مرحله تشكيل دولت در آفريقا، يعني مربوط به دوران استقرار 
حزبي ديكتاتوري در آفريقاي پس از استعمار است، چرا كه اصولاً در دوره  هاي تك رژيم
كراتيك و مقتدر بودند كه قادر باشند وهاي مركزي بور ل جوامع آفريقايي فاقد دولتاو

هاي آفريقايي در ابتدا از چندين  جامعه. اندازي كنند هاي جامعه دست به ساير بخش
قبيله پراكنده و مستقل تشكيل شده بودند و از نظر اقتصادي داراي ساختار توليدي 

اقتدارهاي . فاقد انسجام و هماهنگي كافي بودندساده كشاورزي و از نظر فرهنگي 
شدند و از نظر محلي داراي خودمختاري  اي حوزه سرزميني محدودي را شامل مي قبيله
هاي مختلف درصدد نوسازي جوامع  اما در دوران استعمار، استعمارگران به انگيزه. بودند

صدد برقراري انسجام در اين راستا، آنها در. هاي مختلف برآمدند آفريقايي در حوزه
هاي مختلف به دور يكديگر به منظور تشكيل يك اجتماع  اجتماعي، گردآوري قبيله

 . كراتيك برآمدندوسازي اقتصاد و تشكيل يك دولت مركزي و بور بزرگتر، مدرن
وسيله  هاي بازسازي جامعه، دولت و اقتصاد به به دنبال شكست برنامه
نشانده پس  هاي دست را به كارگزاران محلي و دولتاستعمارگران، آنها اين وظيفه مهم 

هاي ملي بودند كه  طلبانه اين دولت هاي استقلا ل پس از جنبش. از خود واگذار كردند
هاي آفريقايي را در  محور همه قوميت خواهانه و عدالت خواستند با شعارهاي برابري مي

 يك هويت مشترك هاي آفريقايي را براساس ثروت و قدرت شريك كنند، و جامعه
هايي كه پس از دوران استعمار در قاره آفريقا شكل گرفتند  اما دولت. بازسازي كنند

هاي ملي  طولي نكشيد كه دولت. هاي مدرن اروپايي داشتند كمتر شباهتي به دولت
هاي  هاي خودكامه تبديل شدند و يا جاي خود را بر اثر كودتا به دولت آفريقايي به رژيم
هايشان بيشتر با اصطلاحاتي نظير  ها كه براساس ويژگي اين دولت. ندخودكامه داد

تنها  شوند نه گر توصيف مي هاي پاتريمونيال، نئوپاتريمونيال، پربنداليسم و غارت  دولت
هاي قومي دامن  نتوانستند انسجام اجتماعي را حفظ كنند بلكه بر منازعات و درگيري
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ياسي را به گروه و قوم خود اختصاص دادند و  زدند، حق كنترل بر منابع اقتصادي و س

رو فاصله طبقاتي را به جاي كاهش افزايش دادند و به واگرايي فرهنگي و اجتماعي  از اين
 .دامن زدند

يك گروه از آفريقاشناسان برمبناي مدل اقتدار يا سلطه پاتريمونيال ماكس وبر، 
 دولتي كاركنان اداري و شخصي كه بر اساس آن در نظام پاتريمونيال اعضاي بوروكراسي

كنند، به بررسي  شوند و نسبت به او احساس وفاداري شخصي مي حاكم تلقي مي
 يكي از اولين انديشمنداني 1آريستد زولبرگ. اند هاي آفريقايي پرداخته هاي دولت ويژگي

گونه  هاي آفريقاي غربي اين  در باره دولت1966است كه براساس اين الگو در سال 
اش، به اضافه يك گروه از كارمندان بلندپايه و  حاكم و ملازمان شخصي« :نوشت
و وابستگان ) هاي تحت قيومت  سرزمينيكارگزاران رده بالا(ها  پايه، ساتراپ دون
اند، كه شالوده اين   اصيل به وجود آورده»اشراف بوروكراتيك«شان، يك گروه  خوني

اش با تشكيلات دولتي قرار  راساس رابطهاش با مالكيت، بلكه ب طبقه نه براساس رابطه
 ).149: 1385لفت ويچ، (دارد 

تمركز قدرت ( رياست محوري 2،)1997(دي وال  براساس مطالعات براتون و وان
مند منافع شخصي براي  كارگيري نظام به(گرايي  ، حامي)سياسي در دست يك نفر

، )ها ل، قراردادها و پروژهطور مثال از طريق مشاغ دادن به پيروان و حاميان به پاداش
و (مند از منابع عمومي يا دولتي براي اهداف شخصي  نظام) استفاده يعني سوء(كاربرد 

و برآوردن نيازهاي شبكه وابستگان ساختار ) خصوص اهداف سياسي شخصي به
كسب و حفظ قدرت ) 1982 (3اف ميدرد. جي. دهند هاي آفريقايي را شكل مي حكومت

تفاده از قدرت براي انباشت ثروت و برآوردن نيازهاي وابستگان را از توسط حاكمان و اس
در آفريقا اين : گويد ميدرد مي. داند هاي نئوپاتريمونيال آفريقايي مي هاي دولت ويژگي

رو، دولت  از اين. سازد قدرت سياسي است كه دسترسي به ثروت اقتصادي را ميسر مي
هاي  از ديگر ويژگي. واهد آن را بخوردخ  لذيذي است كه هر كسي حريصانه ميةلقم

سازي امور عمومي، خريد و فروش  هاي نئوپاتريمونيال از نظر ميدرد، خصوصي دولت

                                                 
1. A. Zolberg 
2. M. Bratton and N. van de walle 
3.  J. F. Medard  
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معتقد ) 1993 (1بايرت. باشند پروري و فساد مي گرايي، حامي مناصب دولتي، همپالگي
اي ها، مزاي هاي نئوپاتريمونيال آفريقايي، دسترسي به مشاغل، فرصت است در دولت
نحوي روزافزون وابسته به اين است كه پشتيبان  ها به ها، درآمدها و منزلت جانبي، رانت

تواند بر كساني كه صاحب چنين  شما كيست و آيا او سهمي از قدرت دولتي دارد يا مي
 شخصي ةها بر محور يك شبك او معتقد است اين دولت. قدرتي هستند، نفوذ داشته باشد

قدرت را از خلال وساطت خانوادگي، خويشاوندي و دوستي كنند و تمركز  عمل مي
 . كنند تضمين مي

 ماكس وبر را در مورد دولت نيجريه به 3مفهوم پربند) 1987 و 1983 (2ژوزف
آيد كه تصدي يا كنترل يك اداره به  پربنداليسم براي وبر در جايي به وجود مي. كار برد

گرفتن وظايف واقعي يا خيالي، پاداش و رانت  دهد تا در برابر برعهده دارنده آن اجازه مي
 ژوزف، اين وضعيت در مورد نيجريه وجود دارد و در آن اشغال ةبنا به عقيد. دريافت دارد

هاي فاسد را  ها و پاداش مناصب متعدد دولتي، دسترسي به آنچه را كه در واقع رانت
هت منافع شخصي كند؛ ادارات دولتي اين كشور در ج آورد، تضمين مي وجود مي به

 گيرند هايشان مورد استفاده قرار مي هاي مرجع و حامي صاحبان آن ادارات و نيز گروه
 ).152: همان(

هاي  هاي آفريقايي اصطلاح دولت در بررسي ساختار دولت) 1995 (4اوانز
به استخراج «داند كه  هايي مي هاي غارتگر را دولت او دولت. برد كار مي گر را به غارت
گذاري را صرف امور  كنند اما مازاد قابل سرمايه  زيادي از منابع زيرزميني اقدام ميمقادير

ها  رو، اين دولت از اين. كنند كنند بلكه در ساير موارد ديگر هزينه مي رفاه عامه مردم نمي
كساني كه كنترل چنين . توانند اقتصاد كشورهاي آفريقايي را متحول كنند نمي
اش را بيشتر براي رفاه خود  اي كه طعمه ارند، همچون شكارچيهايي را در دست د دولت
 بر اين 5)1989(لوي . »پردازد خواهد، بدون هرگونه ملاحظه به غارت شهروندان مي مي

الامكان بيشتر از مردم  آوردن عوايدي حتي اعتقاد است كه همه حاكمان درصدد به دست

                                                 
1.  J. F. Bayart 
2. Joseph 

3  .Prebend  شود حقوقي كه از محل درآمد كليسايي به عضو انجمن كشيشان پرداخت مي. 

4. P. B. Evans  
5. M. levi 
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اشان مي باشند  تقاي قدرت شخصيو استفاده از آن در جهت منافع خودشان يا براي ار

 ).161: همان(
هاي آفريقايي داشته و دارند، بحث   هاي خاصي كه دولت باتوجه به ويژگي

هاي آفريقايي ارتباط دارد و  خواهي يا جامعه مدني با بحث درباره دولت درباره دموكراسي
لت متمركز يكي از مهمترين اهداف تاًسيس جامعه مدني بر محور محدودكردن اقتدار دو

هاي خود را بر مطالبات  بايستي فعاليت در كنار آن، جامعه مدني مي. گرديده است
هاي  ويژه احترام به آزادي اي نظير رعايت حقوق بشر و شهروندي، به خواهانه دموكراسي

فردي از سوي دولت، تاًمين نيازهاي مادي و معنوي مردم كه دولت از عهده آنها 
هاي   در نهايت، ايجاد بسترهاي مناسب براي انحلال سيستمآمد و تنهايي برنمي به
باوجود اينكه اكثريت . كرد هاي خودكامه غارتگر متمركز مي رفتن نظام حزبي و از بين تك

رفتي از  مردم آفريقا دغدغه نان دارند و اميدوارند حداقل هرچه زودتر راه برون
آنها رو به بهبودي رود، اما طبقه هاي دائمي اقتصاد پيدا شود و وضعيت اقتصادي  بحران

اند كه نيل به يك  خوبي به اين مهم پي برده خصوص روشنفكران آفريقا به متوسط و به
توسعه اقتصادي پايدار در درجه اول مستلزم ايجاد يك دولت دموكراتيك است كه از دل 

 . آيد يك جامعه مدني سالم و فرا قومي بيرون مي
گويي به چند سئوال اساسي  اله حاضر در پي پاسخ بالا، مق باتوجه به مقدمه

 است؟
 آيا ايجاد يك جامعه مدني در آفريقا ضرورت دارد؟. 1
 ايي از جامعه مدني آفريقايي وجود دارد؟ه چه برداشت. 2
 آيا امكان تحقق جامعه مدني آفريقايي وجود دارد؟. 3
 مدني هاي هايي جامعه مدني آفريقايي را از ساير جامعه چه ويژگي. 4

 سازد؟ يافته متمايز مي توسعه
 موانع موجود بر سر راه جامعه مدني آفريقايي چيست؟. 5

براي پاسخ به سئوالات بالا موضوعات مقاله حاضر را در سه بخش دنبال 
در بخش اول، رويكردهاي آفريقايي به جامعه مدني را مورد بررسي قرار : كنيم مي
هاي  ها و بيماري عه مدني آفريقايي و نيز آسيبهاي جام در بخش دوم، ويژگي. دهيم مي

گيري از  بخش سوم مقاله به خلاصه و نتيجه. دهيم آن را مورد تجزيه و تحليل قرار مي
 . يابد مباحث مطرح شده اختصاص مي
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 رويكردهاي آفريقايي به جامعه مدني. 1

كه طوركلي دو تعبير و معني مختلف از جامعه مدني در آفريقا وجود دارد  به
 :از عبارتند

 .جامعه مدني به مثابه قدرت مخالف دولت) الف
 .جامعه مدني به منزله نهادهاي واسط بين خانواده و دولت) ب
 

 جامعه مدني به مثابه حريف مخالف دولت) الف

برخلاف كشورهاي آسيايي و خاورميانه پيشينه تاريخي دولت در آفريقا زياد 
شور آفريقايي تنها دو كشور مصر و اتيوپي سابقه  ك50در ميان بيش از . طولا ني نيست

البته همين دو كشور نيز در . هاي سياسي متمركز دارند اي در برخورداري از نظام ديرينه
اين مورد يك تفاوت اساسي با هم دارند، چرا كه در كشور اتيوپي اقتدار بومي حتي در 

ع مختلف زماني اين اقتدار بر كه در مصر در مقاط دوران استعماري دوام آورده، در حالي
. هاي بزرگ از ميان رفته است وسيله قواي خارجي و يا امپراطوري اثر اشغال كشور به

جريه و غنا هم تمركزهاي سياسي يالبته در برخي ديگر از كشورهاي آفريقايي نظير ن
اند و تنها بخش كمي از  اند كه داراي قلمروي محدودي بوده بومي وجود داشته

در ساير مناطق آفريقا . اند هاي امروزي اين كشورها را تحت فرمان خود داشته سرزمين
اند و اين قبايل در مناطق  اي حاكم بوده نيز تا قبل از ورود استعمار تنها اقتدارهاي قبيله

 اند هاي متفاوتي سكونت داشته مختلف اين قاره با تراكم و پراكندگي
 )231: 1384ساعي، (

كومت مركزي قوي در كشورهاي آفريقايي در گذشته، به علت فقدان يك ح
اند، اما استعمارگران  برده همه اين جوامع از مشكل نظم و انسجام اجتماعي رنج مي

منظور برقراري نظم اجتماعي، تسهيل حاكميت خود و تضمين حضور و كنترل خود  به
فريقايي بر حيات سياسي، اقتصادي و اجتماعي اين جوامع در برخي از كشورهاي آ

ويژه آنها كه وسعت سرزميني و تنوع اجتماعي بيشتري داشتند، نهادهاي حكومتي  به
كارگيري بوميان به عنوان كارگزاران اداري و  آنها توانستند با به. متمركزي ايجاد كردند

اين امر در جوامع آفريقايي اگر . سالارانه را اجرا كنند هاي حكومتي ديوان نظامي شيوه
غام سياسي جماعات و قبايل متفرق در حول يك دولت مركزي شد، اما اين چه باعث اد
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ها به استقلا ل سياسي  نوع ادغام كامل و ارگانيك نبود و حتي بعد از اينكه اين  سرزمين

هاي ملي شكل گرفتند، مسئله انسجام و وحدت ملي همچنان  دست يافتند و دولت
بنابراين، وضعيتي ). 232: همان(قي ماند عنوان يكي از مسائل مهم و جدي آفريقا با به

 اداري -ها گفت، يعني يك دولت نظامي توان آن را همزماني ناهمزماني پيش آمد كه مي
مانده و از نظر فرهنگي  مدرن استعماري در برابر يك جامعه از نظر اقتصادي عقب

 .)Tetzlaff, 1977: 133(ناهمگون و نامنسجم شكل گرفت 
 پسا استعماري نماينده يك يا چند گروه قومي محدود بود و رو، هر دولت از اين
شد  اين مسئله باعث مي. كرد ها و نيروهاي اجتماعي را پشتيباني نمي منافع همه گروه

ها و اقوام خارج از قدرت با قوم يا ائتلاف اقوام حاكم وجود  كه هميشه درگيري بين گروه
 در درجه اول به معني اين بوده است از اين منظر، يك جامعه مدني قوي. داشته باشد

 اجتماعي خارج از دولت بتوانند قدرتي تشكيل بدهند كه در -كه ساير نيروهاي قومي
هاي  گيري برابر قدرت دولت قرار گيرد و از حقوق آنها شامل حق مشاركت در تصميم

كند هاي اجتماعي دفاع  خواهي از منابع ثروت اقتصادي كشور و برخورداري دولتي، سهم
 ).29: همان(

هاي آفريقايي  رو باتوجه به قدرت جامعه در برابر قدرت دولت، دولت از اين
از يك سو،  دولت : اند اي بوده بستگي به عملكردشان دربرابر جامعه داراي معاني دوگانه

اي انسجام يافته، يا به  عنوان نظامي از كاركردهاي نهادي شده براي بازتوليد جامعه به
طرف براي پاسداري از صلح و  اي و بي عنوان دستگاهي فراطبقه ر، دولت بهعبارت ديگ

عنوان نهادي براي تشديد تضادهاي اجتماعي و  نظم اجتماعي، و از سوي ديگر، دولت به
ها؛ يعني به  اين امر بستگي داشته است به درجه عموميت دولت. ايجاد واگرايي اجتماعي

از . كرد ها را نمايندگي مي ها و قوميت  از گروهاين امر كه يك دولت منافع چند درصد
تر توسط دولتي مورد  تر و غيرشخصي صورت جامع رو، هر چه منافع عمومي به اين

بر توافق عمومي آن دولت نيز  گرفت، به همان اندازه نيز قدرت مبتني استفاده قرار مي
احبان دولتي هر چه قدر ص: عكس اين موضوع نيز صادق بود؛ يعني. يافت گسترش مي

ها و مقامات دولتي و اداري، امتيازات  نسبت به توزيع منابع عمومي شامل پست
كردند، به همان  تر عمل مي تر و ناعادلانه اقتصادي، مجوزها، حقوق و ثروت عمومي بسته

هاي آنها در اداره عادلانه  ها نسبت به شايستگي اندازه نيز اعتماد عمومي ساير قوميت
شد براي حفظ امتيازات خود به زور و اجبار  يافت و دولت مجبور مي جامعه كاهش مي
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كننده درآمد و  در اين مورد، منابع تاًمين. ها را كنار بزند متوسل شود و ديگر قوميت
اي در  كننده هاي خارجي نقش تعيين ثروت دولت شامل منابع و مواد اوليه خام و كمك

رو، در ادبيات جديد علوم  از اين. كردند  ميموفقيت دولت در برقراري ثبات سياسي بازي
هاي محلي در توسعه، اعتقاد به اين موضوع وجود دارد، كه  اجتماعي درباره نقش دولت
تواند يكي از موانع جدي بر سر راه توسعه باشد؛ همچنان كه  طبقه دولتي ناكارآمد مي

هاي لا زم  ند محركگونه بودند و هرگز نتوانست هاي محلي خودسر در آفريقا اين دولت
هاي خودجوش  براي توسعه اقتصاد آزاد را در آفريقا فراهم آورند، بلكه برعكس حركت

كننده يك تغيير اقتصادي  عنوان تسريع  را نيز كند كرده و خود بهيبخش خصوص
 . اند گرايي عمل كرده نامنظم و فروپاشي دولت

لت و جامعه به ضرر در سه دهه اول پس از استقلا ل آفريقا، رابطه بين دو
 2 و لا وسن 1 رت چايلد ،طور مثال به. كراتيك تغيير پيدا كردوقدرت كنترل دولت بور

، 3هاي سلطه يعني دموكراسي اكثريتي هاي آفريقايي را براساس چهار نوع رژيم دولت
براساس .  تقسيم كردند6 و دولت كورپوراتيستي5، دولت پوپوليستي4دموكراسي قراردادي

كردن آفريقا بر اين هدف قرار  ها براي دموكراتيزه قان مورد اشاره، همه تلا شنظر محق
كراتيك كارآمد در كنار يك جامعه فعال و كارآمد و از نظر وگرفت كه يك دولت بور

بايستي اقتصاد  در اين راستا مي. زمان در كنار هم رشد كنند يافته هم اقتصادي توسعه
 .كرد رت رقابت در بازارهاي جهاني را پيدا ميكشاورزي بومي دگرگون مي شد و قد

 7براند در مباحث متاًخرتر مربوط به دولت و جامعه مدني در آفريقا ارنست هيلي
از منظر تز دو گانگي دولت و جامعه مدني علت عدم موفقيت دولت آفريقايي را تنها به 

ان يك فرايند دوجانبه عنو داند، بلكه اين ناتواني را به فساد در درون نخبگان سياسي نمي
زمان ساختارهاي اجتماعي توسط دولت  كنند؛ يعني نابودي هم كه يكديگر را تكميل مي

و نيز نابودي دولت از سوي يك جامعه ماقبل مدرن سنتي كه براساس اصول و 
هاي آفريقا از ايجاد يك  رو، حكومت از اين. داند هاي جمعي شكل گرفته است، مي ارزش

                                                 
1. Rothchild 
2. Lawason 
3. Majoritarian Democracy 
4. Pacted Democracy 
5. State of Populismus 
6. State of Corporatism 
7. Ernst Hillebrand 
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طور   كه بتواند فرايندهاي رشد اقتصادي را هدايت كند، ناتوان بودند؛ بهكراسي مدرنوبور

رفت كه  مثال، در حالي كه برطبق اصول بوروكراسي از زمامداران دولتي انتظار مي
قومي از خود بروز بدهند   -هاي اجتماعي طرفانه، غيرحزبي و مستقل از گروه رفتاري بي

بال نكنند، آنها در عمل به اين مسئله پي و كسب منافع شخصي را از طريق رسمي دن
پذيرد؛  برده بودند كه فرهنگ قومي جدايي بين امور خصوصي و امور عمومي را نمي

تعميم نقض مقررات بر همه سطوح اداري، : ها معلوم بود نتيجه اين روي هم قرارگرفتن
ي عمومي ها كنارگذاشتن اصول بوروكراسي مدرن از ادارات دولتي، موسسات و سازمان

 ). Hillebrand, 1994 :71. (..ها، بيمارستان ها و آفريقا شامل مدارس، دانشگاه
ديگري وجود دارند كه رابطه بين دولت و جامعه را براساس  ها همچنين، نظريه

به طور . دهند فقدان استقلا ل رفتاري بين سه عنصر دولت، اقتصاد و جامعه توضيح مي
بر زور و اجبار  هاي آفريقايي مبتني ست كه رفتار دولت معتقد ا1 گئورگ الِورت،مثال

بر اين اساس، ابتكارات فردي اهميتي ندارند و . باشد است و داراي ماهيتي نظامي مي
نظامي  -بندي خشك اداري تقسيم. هاي مافوق عمل كنند افراد بايد مطابق دستورالعمل

ايي و خلا قيت كه لا زمه شوند كه تكثرگر رفتارهاي سياسي به نظر نويسنده باعث مي
در يك جامعه محروم از تكثرگرايي نوين مانند . يك جامعه مدني آزاد است، از بين بروند

هاي فشار و زور تاًمين  ها درآمدهاي اقتصادي خود را از راه جوامع آفريقايي دولت
 اين كار باعث مقاومت. كنند كنند و آن را بيشتر براي كسب اعتبار خود هزينه مي مي

ها در نظر گرفته  عنوان مشتريان دولت خواران به شود؛ رانت ها مي مردم در برابر دولت
هاي  شوند؛ همه فعاليت ها به وجود آمده و هدايت مي وسيله دولت شوند كه به مي

 .گردند ها مي اقتصادي در اين جوامع مغلوب اراده خودسرانه و كنترل دولت
ادي مطلقه را شاخص دولت  روش اقتصادي و سياسي ارش2آشيل مبيم
كند، كه قدرت نبايد طوري اِعمال شود  كند و بر اين مهم اشاره مي آفريقايي قلمداد مي

. هاي آفرينندگي فرد شود هاي فردي و سركوب خلا قيت كه منجر به مانعي براي آزادي
ت توان در درجه اول پويايي و  خلاقي به نظر وي، با از بين بردن قدرت مطلقه دولت مي

بودن قدرت دولت با نحوه توزيع درآمدهاي  به نظر وي، مطلقه. دروني فرد را آزاد نمود
هاي قومي كه تاكنون رخ داده است،  بنابراين، درگيري. شود رانتي تقويت و پشتيباني مي

                                                 
1.  Georg Elwert 
2. Achille Mbeme  
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 قومي مختلف به منابع و درآمدهاي  -هاي اجتماعي ريشه در دسترسي نامساوي گروه
طبيعي است كه در يك . هاي دولتي داشته است گيري  در تصميمرانتي و مشاركت نابرابر

كننده رفتار سياسي باشند و  هاي تعيين رحمي، اجبار و زور شاخص چنين شرايطي بي
ي اجتماعي در ها حقوق اقوام به يكسان مورد احترام قرار نگيرد و امكان مشاركت گروه

ساس احترام ا و انتخابات و برقالب نهادها و سازوكارهاي مشاركتي سياسي نظير احزاب
حزبي در  هاي تك رو، نظام از اين.  به حقوق متقابل و يكسان به حداقل ممكن خود برسد

ها را براي  اي همه فرصت شده ريزي طور برنامه زمان حاكميت خود در اين منطقه به
ها را تحت  هاي ميانجي دولت و جامعه از بين بردند و همه گروه گيري سازمان شكل

توان ادعا كرد، كه هيچ حقوق سياسي  در واقع مي. نظارت و كنترل دولتي قرار دادند
به طور . هاي اداري را مديريت كرد واسطه آنها مقامات و پست وجود نداشت كه بتوان به

خلا صه، مي توان گفت كه دولت از دل كل جامعه بر نخاسته بود و لذا معرف جامعه نيز 
عنوان يك دولت پسا استعماري در مقابل جامعه قرار داده   بهنبود، بلكه دولت خودش را

تسلط دولت بر منابع درآمدي نه تنها كمكي به انباشت سرمايه در بخش اقتصاد . بود
هاي قومي و  كشاورزي بومي نكرد، بلكه در خدمت ارتقاي وضع اقتصادي برخي از گروه

ادهاي اجتماعي را دامن زد و اي خاص كه به قدرت نزديك بودند قرار گرفت و تض قبيله
 .)Bierschenk, 1993: 40(ثباتي سياسي هر چه بيشتر جوامع آفريقايي شد  باعث بي

 هاي مدت نظام   به علت حاكميت طولاني1براساس نظر گُودرون لشِن من
آميز تضادها مقدور نبود، زيرا آنها اختلاف منافع و  حزبي در آفريقا حل مسالمت تك

رو، به جاي نهادهاي  شناختند و از اين ر حوزه سياسي به رسميت نميها را د ديدگاه
باتوجه به تنوع     . هاي قومي و خويشاوندي مافيايي را تقويت كردند مدرن مدني سازمان

ها  بايستي همه توافق زده ناهمگن مي  استبدادةعلايق مختلف قومي در يك جامع
هاي داوطلبانه  ي براي برپايي سازمانگرفتند؛ به هر تلا ش صورت غيررسمي شكل مي به

ها انكار  شدند و اختلاف سليقه ها تحمل نمي شد؛ دگرانديشي خودمختار پاسخ داده نمي
گيري قدرت  اي در شگل هاي قومي و خويشاوندي عوامل حاشيه در سازمان. شدند مي

ه منافع هاي خصوصي، روابط تابعيتي يا مريد مرادي، مبادل اجتماعي نقش داشتند؛ توافق
وسيله آنها  شوندگان ازجمله سازوكارهايي بودند كه به كنندگان و حكومت بين حكومت

                                                 
1. Gudrun Lechenmann  



 
 
 
 
 
 
 
 

  551 � ها، كاركردها و موانع جامعه مدني در آفريقا؛ بررسي ديدگاه

 
زني  ل آيند و به واسطه آن به چانهيتوانستند به قدرت اجتماعي نا هاي سنتي  مي سازمان

 .)Lechenmann, 1997: 192(با قدرت سياسي بپردازند 
 
 ولت و خانوادهجامعه  مدني به مثابه نهادهاي واسط بين د) ب

هاي آزاد،  در برداشت جديدتري از جامعه مدني بر انواع نهادها و سازمان
اين نهادها از . گيرند شود كه بين دولت و جامعه قرار مي خودجوش و داوطلبانه اشاره مي

المنفعه مشخصي  هاي عام كنند و حامل فعاليت هاي اجتماعي دفاع مي منافع متكثر گروه
ها،  اي از نهادها، سازمان اساس اين رويكرد، جامعه مدني شامل مجموعهبر. باشند نيز مي

هاي مذهبي،  اي، انجمن هاي توسعه سنديكاها، بنيادهاي خودياري و حمايتي، سازمان
هاي  هاي ورزشي و نيز جنبش ها و اتحاديه هاي شغلي و كاري، همچنين كلوپ اتحاديه

بودن،   خودجوش بودن،   يردولتيهايي مانند غ كه در ويژگي شوند، اجتماعي مي
 . بودن مشترك هستند  داوطلبانه وبودن  ستقلم

بندي نهادهاي جامعه مدني براساس  هاي فراوان براي طبقه رغم تلاش علي
. اي از آنها صورت نگرفته است كننده بندي قانع حال يك تقسيم معيارهاي معتبر، تا به

 : عيار به شرح زير مورد توجه قرار گيرندبايستي حداقل دو م بندي مي براي اين طبقه
 . نوع فعاليت يا كاركرد مادي و معنوي كه اين نهادها به عهده دارند،اول
 .گيرند ها قرار مي  كساني كه تحت پوشش اين سازمان،دوم

 باتوجه به دو ملا ك بالا، چهار نوع سازمان مدني را به شرح زير 1ديتر نويبرت
 :كند تفكيك مي
هايي است كه فقط از منافع اعضاي  منظور سازمان: هاي حمايتي سازمان. 1

 .شوند كنند و غير اعضا را شامل نمي خود حمايت مي

ها از منافع اعضاي غير عضو دفاع  اين سازمان: هاي حقوقي يا وكالتي ازمانس. 2
 . كنند و داراي كاركرد وكيل مدافعي هستند مي

 سازمان كمك به اعضاي خود در كاركرد اصلي اين: هاي خدماتي سازمان. 3
ها بيشتر خوديار هستند و از همكاري اعضاي  اين نوع از سازمان. رفع مشكلات است

 .برند خود بهره مي

                                                 
1.  Dieter Neubert 
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هايي هستند كه به اعضاي غير از خود  سازمان: هاي غيردولتي فراگير سازمان. 4
ا تعقيب ي كه اهداف فراسازماني ريهاNGOsهاي خدماتي يا  كنند؛ سازمان كمك مي

اي و بهداشتي و طرفداران حقوق بشر و زنان در اين  هاي توسعه كنند شامل سازمان مي
  .گيرند بندي جاي مي طبقه

هاي بسياري وجود دارند كه داراي كاركردهاي دوگانه يا  حال، سازمان در عين
گيرند؛ براي مثال سنديكاها كه در  چندگانه هستند و لذا در دو يا چندطبقه جاي مي

گيرند و بيشتر بايد از منافع اعضاي خود دفاع كنند، در  بندي قرار مي رده اول طبقه
زمان نيز   همهاي خدماتي يا سازمان. دهند مواردي نيز به اعضاي خود خدماتي ارائه مي

هاي ترويج   كنند؛ براي مثال سازمان وظيفه وكيل مدافعي مشتريان خود را نيز تقبل مي
 .كنند راي دفاع از حقوق كشاورزان تلا ش مي بكهو توسعه كشاورزي 

هاي غيردولتي  هاي غيردولتي آفريقايي و سازمان همچنين بايد بين سازمان
هاي غيردولتي  سازمان. ل شدئكه در آفريقا فعال هستند، تمايز قا) غربي(غيرآفريقايي 

اي شمالي غربي اگرچه در آفريقا فعال هستند، اما جزيي از جامعه مدني اروپا و آمريك
توان جامعه مدني آفريقا را براساس آنها تجزيه و تحليل كرد  شوند و نمي محسوب مي

)Neubert, 1992: 31 .( 
هاي  ها و گروه توان انواع سازمان بندي ديگري از هيله براند مي براساس تقسيم

 :مدني آفريقا را در چهار طيف زير قرار داد
 هاي سنتي جديد گروه. 1
 سنتي) ذينفع(وديار و حمايتي هاي خ گروه. 2

 هاي سنتي ها و فرقه گروه. 3

 هاي غيردولتي بومي سازمان. 4

ها براساس توضيحات هيله براند  ها و سازمان در زير به توضيح بيشتر اين گروه
 :پردازيم مي
 

 هاي سنتي جديد گروه. 1

 انوادگي،خجمعي هستند و ريشه در ساختارهاي  داراي ماهيت هاي سنتي گروه
هاي  بر وفاداري اي و قومي دارند؛ روابط دروني آنها شخصي، صميمانه و مبتني قبيله
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كنند تا با نزديكي  ها تلا ش مي اين گروه. خويشاوندي و خوني است تا رسمي و سازماني

ه كنند و نيز ضبه قدرت و همكاري با دولت منابع اقتصادي دولتي را براي اعضاي خود قب
گروه هاي سنتي باتوجه به ضعف . لتي به نفع خود تاًثير بگذارندهاي دو گيري بر تصميم
هاي نفوذي را بازي  هاي رسمي حمايتي در كشورهاي آفريقايي نقش گروه سازمان

هاي خارج از قدرت را  هاي مافيايي شكاف بين دولت و قوميت كنند و با ايجاد شبكه مي
رهاي سنتي رهبري مشروعيت پيدا ها از سويي، با ساختا اين گروه. كنند تاحدودي پر مي

گيري  كنند و از سوي ديگر، از مزاياي فرايندهاي غيررسمي و غيربوروكراتيك تصميم مي
و نيز هنجارهاي سنتي و احساس وظيفه و تكليف در برابر خانواده و اعضاي خود 

هاي غيررسمي  توان گفت كه دليل ايجاد و تداوم شبكه  مي،در واقع. شوند مند مي بهره
هاي آفريقايي در ايجاد  كراتيك عدم موفقيت دولتوقدرت در كنار ساختار رسمي بور

اما . كراسي مدرن در كشورهاي آفريقايي استويك الگوي سلطه عقلاني مبتني بر بور
توانند به   كه دارند، مي ها به دليل سازماندهي قومي نبايد فراموش كرد كه اين گروه

پيمانان  وسيله به هم ت توتاليتر قرار گيرند و بدينهاي مختلف در برابر دول انگيزه
استراتژيك دموكراسي تبديل شوند و يا از نيروهاي طرفدار دموكراسي حمايت كنند، 

 .هاي تاكتيكي است تا اعتقادي اگرچه انگيزه اوليه آنها براي مقابله با دولت انگيزه
 

 هاي خوديار و حمايتي گروه. 2

هاي اقتصادي،   عبارتند از سنديكاها، اتحاديههاي حمايتي در آفريقا گروه
نگاران و  هاي مستقل مشاغل آزاد شامل اتحاديه پزشكان، وكلا و روزنامه سازمان
هاي حمايتي در  سازمان. هاي مسستقل كارمندان دولت شامل كانون معلمان كانون

 آفريقا به مانند هر جاي ديگر بيشتر در مناطق شهري فعال هستند و در مناطق
در آفريقا تعداد . يافته بسيار كم هستند يا اصلاً  وجود ندارند هاي سازمان روستايي گروه

هاي خارجي نقش  هاي خوديار وجود دارند كه با كمك و حمايت بسيار زيادي از سازمان
مهمي در كمك به مردم فقير براي ادامه زندگي و رفع كمبودهاي اساسي آنها بازي 

 آفريقايي از ارائه خدمات اساسي به مردم خودشان ناتوان هاي كنند، زيرا دولت مي
هاي خوديار امدادي در آفريقا داراي ماهيت اقتصادي هستند، اما  اگر چه سازمان. هستند

ها مطابق با معيارهاي  اگرچه اين سازمان. شوند آنها براي ادامه فعاليت خود سياسي مي
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ختيار داشتن منابع مالي و ميزان هاي مدني اروپايي مانند، در ا ارزيابي سازمان
باشند، اما  هاي اروپايي مشابه خود، در مجموع ضعيف مي دهي نسبت به سازمان سازمان

شوند، در  حزبي حل مي تدريج در نظام تك از آنجايي كه آنها به اجبار يا به اختيار به
 و ها رو، گروه از اين. كنند كردن نظام سياسي نقش مهمي بازي مي دموكراتيزه
توانند به يك  كنند، مي هاي حمايتي كه فراتر از مناطق محلي و قومي فعاليت مي سازمان

جنبش اجتماعي توسعه پيدا كنند؛ جنبشي كه هدفش ايجاد تغييرات اساسي اجتماعي 
 .در جامعه آفريقايي باشد

 

 هاي مذهبي ها و گروه فرقه. 3

ي در تقريباً همه جوامع به نظر هيلي براند، در نيم قرن گذشته نهادهاي مذهب
وي دلايل اين رشد را در عوامل مختلفي . اند انگيزي رشد كرده آفريقايي به طور شگفت

شدن هويت فرهنگي، واگرايي  بودن روند نوسازي آفريقا، ضعيف ازجمله در ناموفق
ن نيازهاي اساسي مردم هاي ملي در تأمي اجتماعي، شكاف طبقاتي، ناكارآيي دولت

 مذهبي براي پاسخ به -اي هاي فرقه رو، بسياري از سازمان از اين. استجستجو كرده 
. اند سيس شدهعضاي خود و غير اعضا در اين دوره تأنيازهاي اساسي مادي و نيز معنوي ا

هاي مادي  يس انواع بنيادهاي خيريه كه به افراد فقير كمكهاي مذهبي ضمن تأس گروه
گويي به  دهند و درصدد پاسخ  ارائه ميهاي مذهبي كنند، همچنين آموزش اعطا مي
 ).Schmitt, 2000: 308(آيند  هاي هويتي و قوميتي برمي بحران

 

 ولتي بوميدهاي غير سازمان. 4

ها، از  توان از انواع مختلف سازمان هاي غيردولتي مي تحت عنوان سازمان
 بنيادهاي  تحقيقاتي و نيز-هاي آموزشي دوستانه گرفته تا سازمان هاي انسان سازمان

ها بيشتر در جوامع شهري استقرار دارند و توسط طبقه متوسط  اين ارگان. خيريه نام برد
هاي ديگر اين نهادها وفاداري  از ويژگي). 309: همان(شوند  شهري مديريت و رهبري مي

رو، آنها داراي قدرت اثرگذاري  از اين. هاي مذهبي و فرهنگي بومي است آنها به ارزش
منابع . توانند حمايت نهادهاي محلي را به خود جلب كنند  مردم بوده و ميفراواني بر

هاي مالي مردمي و نيز خدماتي كه ارائه  ها با كار افتخاري، كمك مالي اين سازمان
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صورت داوطلبانه و خودجوش  ها به از آنجايي كه اين سازمان. شود دهند، تاًمين مي مي

تر از  راتيك هستند، انجام امور در آنها سريعكوشكل گرفته و داراي ساختار غير بور
هاي  ها، و خلاقيت گيرد و در آنها به ابتكارات، نوآوري هاي دولتي صورت مي سازمان

ها اغلب به صورت افتخاري فعاليت  اعضاي اين سازمان. شود فردي بسيار بها داده مي
ها ارتباط  اين سازمان.  نسبت به توسعه كشورشان دارنديكنند و علاقه خاص مي

مستقيمي با مردم دارند و لذا افكار عمومي از آنها انتظار دارد كه در برابر مسائل 
تفاوت نبوده و در مباحث توسعه سياسي وارد شده و روند   سياسي بي-اجتماعي
 مبناي مشروعيت اين ).Neubert, 1997: 224(كنند  سازي را پشتيباني دموكراسي
 .كنند، ناشي مي شود  عملكرد آنها و اهدافي كه دنبال ميها نه از سنت بلكه از سازمان

دوستانه و در رابطه با مسائل  هاي انسان هاي غيردولتي كه در حوزه سازمان
باشند و به دفاع  حقوق بشر و حقوق شهروندي فعال هستند، داراي ساختاري مدرن مي

ها كه داراي كاركرد  ناين سازما. پردازند از حقوق اساسي مردم در برابر اجحاف دولت مي
اي جامعه قلمداد  هاي محروم، تحت ستم و حاشيه وكالتي هستند، خود را مدافع گروه

هاي  همچنين سازمان. ردازندپ هاي حذف شده از جامعه مي كنند و به دفاع از گروه مي
از آنجايي . هاي ملي توسعه مشغول هستند اي وجود دارند كه به اجراي پروژه غيردولتي

اي بر رفاه مردم متمركز است و باتوجه به اينكه  هاي توسعه اليت اين نوع سازمانكه فع
كراتيك كه دارند، نقش كمي در وهاي آفريقايي به دليل ساختار فراقانوني و بور دولت

ها امري اجباري و  شدن سازمان كنند، لذا اين نوع سياسي تاًمين رفاه مردم بازي مي
 ).Schmitt, 2000: 309(كند  طبيعي جلوه مي

هاي اجتماعي و اميدهاي توسعه  واقعيت«ديتر نويبرت در كتاب خود به نام 
 ميلادي در مورد 1994 تا 1990هاي    با انجام مطالعات موردي طي سال1»سياسي
هاي غيردولتي در  ينه و رواندا به نقش سياسي سازمانگهاي غيردولتي دو كشور  سازمان

هاي غيردولتي در اين  لف، سازمانؤبر اساس نظر م. اين دو كشور اشاره نموده است
. كنند كه استقلال خود را در برابر دولت حفظ كنند كشورها در درجه اول سعي مي

كنند كه اين هدف را از طريق استراتژي  هاي غيردولتي تلاش مي  همه سازمانيباًتقر

                                                 
1. Neubert Deter 1994, Entwicklungspolitische Hoffnungen und Gesellschaftliche 
Wirklichkeit. Eine Vergleichende Länderfallstudie von Afrikanischen Nicht-
Regierungsorganisationen in Kenya und Ruanda, Habilitationsschrift, Berlin.  
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از .  دنبال كنندهاي سياسي محتاطانه در برابر مسائل سياسي گيري دفاعي يعني موضع
هاي غيردولتي اغلب در برابر موضوعات سياسي  استثنائات معدودي كه بگذريم، سازمان

كنند، تا همچنان غيرسياسي باقي  گيري شفافي اتخاذ نمي عمومي و نيز تخصصي موضع
كنند كه تا آنجايي كه مقدور است براي حفظ فضاي عمومي ايجاد  آنها تلاش مي. بمانند
يت خود موجبات ناراحتي و واكنش منفي دولت را بر عليه خود فراهم فعالجهت شده 
ندا در فرايند رشد دموكراسي اهاي غيردولتي رو براساس مطالعات مولف، سازمان. نكنند

 به صورت بسيار نامطمئني از فضاهاي سياسي 1994 تا 1990هاي  اين كشور طي سال
ند كه غيرحزبي هستند، از سوي ديگر، از سويي، آنها اعلام كرد. موجود استفاده كردند

شبرد اهداف يرهبران آنها در احزاب سياسي فعاليت داشتند و از موقعيت خود براي پ
ينه فضا براي عمل گها پيش در  بر اساس نظر نويبرت، از سال. كردند سياسي استفاده مي
هاي  البته اين فضا به وسيله تعداد كمي از سازمان. ندا بوده استاسياسي بازتر از رو

توان گفت، كه اجازه  به عبارت ديگر، مي. ينه مورد استفاده قرار گرفته استگغيردولتي 
ينه گهاي غيردولتي توسط دولت  هاي سياسي براي تعداد معدودي از سازمان فعاليت

هاي  ه دولتي براي اكثر سازمانهاي اعِمال شد سرپوشي بوده است براي ممنوعيت
 .غيردولتي در اين كشور

ها در هر دو كشور مورد بررسي حيطه وظايف  براساس نظر نويبرت، دولت
NGO ها را محدود به بر آورده كردن نيازهاي اساسي مردم و كاهش تضادهاي اجتماعي
 نياز به هاي خود هاي غيردولتي براي انجام فعاليت در اين صورت، سازمان. دانند مي
طلبند؛ در كنار  ها دولت را به مبارزه ميNGOدر عين حال، . ني فضاي آزاد دارندميزا

ريزي دولت را  كنند، توان برنامه هاي دولت وارد مي انتقادات محدودي كه به سياست
ها را براساس بودجه حمايت  كنند تا پروژه آنها به دولت فشار وارد مي. كنند محدود مي

همچنين، موضوع مهم ديگري نيز وجود دارد كه معمولاً ناديده . را در آوردكرده يا به اج
شان  هاي آفريقايي نيز امروزه از طريق كارايي شود و آن اين است كه، دولت گرفته مي

هاي  از آن جايي كه سازمان. كنند براي رفع نيازهاي شهروندان كسب مشروعيت مي
دارند، تاحدودي پا جاي پاي دولت غيردولتي نقش كاركردي نيز در اين زمينه 

زدايي خزنده و تدريجي اقتدار  رو، آنها خواسته يا ناخواسته به مشروعيت از اين. گذارند مي
 .)Neubert, 1997: 235 (كنند  دولت كمك مي
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عقيده با بسياري از محققان مسائل آفريقا بر اين عقيده است،   هم1ناعمي چازان

شدن جوامع آفريقايي  سعه جامعه مدني و دموكراتيزهكه يك رابطه كاركردي بين تو
هاي داوطلبانه جامعه  بندي سازمان رو، به نظر وي بهتر است كه طبقه از اين. وجود دارد

ها و  بايستي سازمان بر اين اساس، مي. مدني براساس شناخت اين رابطه صورت گيرد
 :اشندها براي پيوستن به جامعه مدني داراي دو ويژگي مهم ب گروه

آنها بايد از نظر سازماني از دولت مستقل باشند و ضمن اينكه در برابر وي . 1
موضعي انتقادي دارند، قدرت انحصاري وي را به رسميت بشناسند و در اين جهت 

هاي دولتي تاًثير بگذارند بدون اينكه زماني قصد  گيري حركت كنند كه بتوانند بر تصميم
 .ه باشنددراختيار گرفتن قدرت را داشت

ك داشته باشند و از يهاي جامعه مدني بايد منش و روش دموكرات سازمان. 2
 -اصول دموكراتيك در سطح نظري دفاع كنند و در عمل نيز آنها را در روابط درون

 . به كار گيرندزمانياس
اي بنيادگرا يا  هاي مذهبي و فرقه رو، براساس دو ملاك فوق، گروه از اين

كنند، به جامعه  طلبانه را دنبال مي ملي تندرو كه اهداف تجزيه بههاي قومي و ش گروه
هاي جامعه  هاي فوق بين سه نوع از سازمان چازان براساس ملاك. مدني تعلق ندارند

 :شود مدني آفريقا به شرح زير تميز قائل مي
گيري هاي ارزشي و هنجاري هستند مانند  ي كه داراي جهتيها سازمان -

 .هاي مبارزه با مفاسد هاي حقوق بشري و سازمان كليساها، سازمان
هاي  سنتي شامل سنديكاها، اتحاديه) ذينفع(هاي دفاع از منافع  سازمان -

 .هاي ذينفع بخش غير رسمي هاي زنان و نيز سازمان كارفرمايي، گروه

 ...اي خودياري، كلوپ هاي ورزشي و ه هاي سنتي جديد شامل گروه سازمان -

كننده  ها داراي نقش تعيينNGOسعه سياسي دو گروه اول از براي گذار به تو
بور از طريق نفوذي كه بر افكار عمومي دارند به زهاي م باشند؛ براي اين كه سازمان مي

ها زماني كه به  اين سازمان. كنند هاي مطلقه كمك مي زدايي از سلطه رژيم مشروعيت
جازه فعاليت احزاب سياسي اولين هدف خود كه همان تكثرگرايي سياسي در قالب ا

                                                 
1. Naomi Chanzan 



 
 

 

 

 

 

 
 

 1388، تابستان 2فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و سوم، شماره  � 558

 

يابند، كاركرد پيشتازي خود را در فرايند تغيير سياسي به  مخالف است، دست مي
 .)Chazan, 1992: 279(دهند  مقداري زيادي از دست  مي

كند، كه جامعه مدني در   نسبت به اين مسئله ابراز نگراني مي1لِري دياموند
رود،  هاي بسياري كه از وي انتظار مي حال تكوين آفريقا زير بار وظايف و مسئوليت

او بر عكس چازان بر اين باور است، كه تاًسيس نهادهاي سياسي . نتواند دوام بياورد
او اين سئوال را . كننده است كردن دموكراسي تعيين مانند حزب و پارلمان براي نهادينه

ك كند و تواند به بنيان گذاري نهادهاي سياسي كم كند، كه چه كسي مي مطرح مي
نقش قطار دموكراسي را بپذيرد؟ پاسخ به اين سئوال از نگاه دياموند به تعريف و برداشت 

ها كه خود درصدد كسب يا  اين واقعيت كه همه سازمان: از جامعه مدني بستگي دارد
توانند به جامعه مدني تعلق داشته باشند، اين واقعيت  حفظ قدرت سياسي هستند، نمي

هاي مدني  دموكراتيك از الگوي سازمان هاي ضد تنها سازمان ه نهكند ك را آشكار مي
هاي هوادار دموكراسي نيز مانند احزاب سياسي از  شوند، بلكه سازمان حذف مي
توان جزيي از جامعه  ها را مي اين نوع سازمان. شوند هاي جامعه مدني متمايز مي سازمان

هاي سياسي و بروز  راي انجام رقابتسياسي، اما نه جامعه مدني قلمداد كرد كه فضايي ب
 كنند ها فراهم مي گذاري، ائتلاف اعَمال و رفتارهاي سياسي مانند انتخابات، قانون

(Ralph, 1996:4) 
 
 شناسي جامعه مدني آفريقايي آسيب. 2

توان بين جامعه مدني آفريقايي با ساير  باتوجه به آنچه در بالا گفته شد، مي
هايي  هاي زير تفاوت خصوص جامعه مدني غربي از جنبه افته بهي هاي مدني  توسعه جامعه

 :را تشخيص داد
 
 هاي نامتجانس نهادهاي مدني انواع تركيب. 1

هاي غيردولتي  ، كليساها و اكثر سازمان)ذينفع(هاي حمايتي  كه گروه در حالي
ي توان جزيي از جامعه مدني آفريقاي ي غيردولتي غربي را ميها بومي و حتي سازمان
هاي سنتي  توان گروه ترديدهاي بسياري در مورد اين كه آيا مي و  محسوب كرد، شك

كه   هاي مذهبي را در زمره نهادهاي جامعه مدني آفريقا قرار داد؟ از آنجايي جديد و فرقه
                                                 
1. Larry Diamond 
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كنند و به اصول توافق دموكراتيك  هاي سنتي جديد منافع مادي خود را دنبال مي هگرو

عنوان پيشتازان گذار از جامعه سنتي به  حال نقشي فعال به ر عينپايبند نيستند، ولي د
توانند به صورت موردي و خاص در زمره نهادهاي جامعه مدني  كنند، مي مدرن ايفا مي

هاي مذهبي نيز هميشه اين احتمال وجود دارد كه  در مورد فرقه. قرار بگيرند يا نگيرند
از اين رو، .  غيردموكراتيك را دنبال كنندآنها اهداف عرفاني و معنوي و يا حتي اهداف

هاي مذهبي را به جامعه مدني  هاي سنتي جديد و فرقه توان به صراحت همه گروه نمي
 . )Schmitt, 2000: 311(نسبت داد 

 
 عدم تجانس طبقاتي. 2

هاي نظام طبقات در آفريقا، نابرابري شديد طبقاتي، وجود يك طبقه  از ويژگي
 -ته به دولت، گسترش طبقه پائين، تداوم حيات طبقات سنتيبورژوازي كوچك وابس

 .قومي و نيز عدم رشد كافي طبقه متوسط شهري است
طبقه بالاي شهري در كشورهاي مختلف آفريقايي بسته به نوع دولت و 

در كشورهاي استوايي اين منطقه . همچنين نوع توسعه اقتصادي در آنها متفاوت است
و نيز ) داخلي و خارجي(ا هنوز كشاورزي است و تجارت كه بافت اصلي اقتصاد آنه

صنعت هنوز به اندازه كافي رشد نكرده است، طبقه بالاي شهري را همچنان خرده 
دهد كه البته بعد از استقلا ل به بورژوازي دولتي  بورژوازي دوره استعمار تشكيل مي

و نظامي و به دليل اين طبقه با در دست داشتن مناصب بالاي اداري . تبديل شده است
مندتر شده است و قدرتمندترين تكنترل دولت بر منابع ثروت عمومي در اين دوره ثرو

در اين كشورها بورژوازي ملي رشد چنداني نكرده است . دهد طبقه داخلي را تشكيل مي
طور عمده در  هاي اقتصادي مرتبط با خارج نظير معادن و يا مزارع بزرگ به و بخش

ي خارجي است؛ حتي بخش مهمي از تجارت داخلي نيز در دست ها دست سرمايه
 .ها در آفريقاي غربي است ها در آفريقاي شرقي و لبناني هاي غيربومي نظير هندي اقليت

در مقابل، در برخي ديگر از كشورهاي آفريقايي نظير نيجريه، گابن، كامرون، 
اواني برخوردارند، با آنكه فر) جنگلي(غنا و ساحل طلا كه از منابع معدني و يا گياهي 

 مالكيت و كنترل دارند، بخش خصوصي نيز ،ها بر بخش مهمي از منابع ثروت دولت
گونه ديگري است و طبقه  در اين كشورها ساختار طبقاتي به. گسترش پيدا كرده است

بخشي از اين طبقه در دوران استعمار و : ي شهرنشين از دو بخش تشكيل شده استبالا
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ل گرفته است، و پس از استعمار نيز بر كهاي تجاري در آن دوران ش اليتاز طريق فع
هاي تجاري، بانكي و صنعتي افزود و ثروت و قدرت  هاي خود در عرصه دامنه فعاليت

هاي ملي بعد از  بخش ديگر اين طبقه محصول تشكيل دولت. خود را گسترش داده است
مندي  امي در اين كشورها از طريق بهرهو نظ دارندگان مناصب بالاي اداري .استعمار است

هاي خصوصي سودآور بر ثروت و قدرت  بيشتر از منابع دولتي و همچنين پيوند با فعاليت
در مجموع اين دو بخش بر روي هم طبقه مسلط را در . اند خويش در اين دوران افزوده

 .)241: 1384ساعي، (دهند  اين دسته از كشورهاي آفريقايي تشكيل مي
سياري از كشورهاي آفريقايي، از يك سو ميزان بالاي رشد جمعيت شهرها در ب

شود، و از سوي ديگر، به علت  يان به شهرها تشديد ميئكه با مهاجرت وسيع روستا
هاي اشتغال، بر  ها و فرصت گذاري كندي روند توسعه اقتصادي و ناكافي بودن سرمايه

نوبه خود قدرت اعتراض طبقه  موضوع بهاين . روز افزوده مي شود تعداد بيكاران روزبه
هاي ضعيف آن را بر سر موضوعاتي نظير دستمزد و  كوچك كارگر شهري و اتحاديه

ين و بالاي شهري يبدين ترتيب، شكاف بين طبقات پا. دهد امكانات رفاهي كاهش مي
ين شهري كاسته يتر شده و در عين حال از قدرت مانور طبقات پا روز عميق روزبه
هاي كارگري بدون اينكه تمايل و توانايي  در چنين وضعيتي، اتحاديه. شود مي

توانند در جهت  ترين وضعيت فقط مي هاي سياسي را داشته باشند، در مطلوب دگرگوني
 . به دست آوردن برخي امتيازات اقتصادي و اجتماعي به اقدامات محدودي دست بزنند

هري در كشورهاي آفريقايي رغم اينكه طبقه متوسط ش هاي اخير علي طي دهه
اين طبقه از . رشد فراواني كرده است، اما از انسجام و هماهنگي لازم برخوردار نيست

. هاي گوناگوني تشكيل شده است كه با يكديگر ارتباط چنداني ندارند اقشار و بخش
هاي دولتي  بخشي از اين طبقه با دولت مرتبط است و محصول گسترش دستگاه

هاي كوچك  بخش ديگر نيز محصول گسترش فعاليت. است) رتشبوروكراسي و ا(
ن طبقه فاقد يك سازمان به هرحال، اي. توليدي، تجاري و خدماتي در شهرهاست

هاي  ند است، زيرا نقطه مشترك چنداني در موقعيت و منابع بخشسياسي قدرتم
 .شود مختلف آن ديده نمي

اي مختلف آفريقايي طبقات روستايي و مرتبط با كشاورزي نيز در كشوره
خلاف ديگر مناطق راصولاً در آفريقا ب. وضعيت اجتماعي و اهميت سياسي متفاوتي دارند

هنوز در بسياري از اين كشورها . جهان سوم، طبقه زميندار بزرگ سابقه زيادي ندارد
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البته همراه با رشد . بقاياي كشاورزي اشتراكي وجود دارد) ويژه در آفريقاي استوايي به(
داري و نفوذ اين مناسبات در بخش كشاورزي، بزرگ مالكي در مزارع  اسبات سرمايهمن

طبقه جديد بزرگ مالكي كه . به وجود آمد) نظير قهوه و كاكائو(محصولات صادراتي 
مرتبط با سرمايه خارجي يا دولت است، نقش سياسي فراواني را در كشورهايي نظير 

كند و در تركيب طبقه بالاي اين كشورها قرار   ميساحل عاج، ليبريا، گابن و كامرون ايفا
فريقايي بسيار پراكنده و آطور كلي، طبقات پائين روستايي در اكثر كشورهاي  به. دارد

اي آنها است در  بر آن كه ناشي از پراكندگي منطقه  اين پراكندگي علاوه. ضعيف هستند
 .)243: همان (شود اي، قومي، زباني نيز تشديد مي هاي قبيله اثر تفرقه

ضعف ساختار طبقاتي كه خود دليل محكمي براي عدم رشد لازم نهادهاي 
اي در  مرتبط با طبقات اجتماعي است، باعث شده است كه در آفريقا مطالبات طبقه

در آفريقا برعكس ساير جوامع . ها و منازعات قومي و نژادي قرار گيرد حاشيه خواسته
ها، اصناف و ساير  اي جاي اتحاديه ادهاي مذهبي و فرقهيافته، نه غربي و غيرغربي توسعه

گيرند و عمدتاً با نزديك شدن به قدرت و وابستگي به آن  ي سياسي را ميها تشكل
 . آيند هاي خود بر مي درصدد نيل به خواسته

 
 هاي آفريقايي به منابع خارجيNGOوابستگي شديد . 3

هاي غيردولتي به  ي از سازماندر نيم قرن گذشته در آفريقا تعداد بسيار زياد
ها و  هاند كه اكثر آنها مانند گرو كمك كشورهاي غربي و آمريكايي تاًسيس شده

باشند و از بسياري لحاظ  هاي حقوق بشري و زنان داراي كاركردهاي وكالتي مي سازمان
عه توان جام در عين حال،  نمي. ويژه از نظر سازماني و مالي وابسته به خارج هستند و به

البته نبايد ناديده گرفت كه خيلي از . مدني آفريقا را كاملاً وابسته به خارج ارزيابي كرد
هاي خارجي از هر نوع قادر به ادامه  هاي جامعه مدني بدون كمك ها و سازمان گروه

تعداد بسيار زيادي از نهادهاي جامعه مدني در آفريقا در حالت جنيني . حيات نيستند
هاي آفريقايي از يك سو، NOG. د نافشان به منابع خارجي وصل استقرار دارند كه بن

اي آنها  هاي توسعه رو به وضعيت اقتصادي و سياست دهنده و از اين به كشورهاي كمك
هاي خود هستند و  وابسته هستند، و از سوي ديگر، آنها مستقل از منابع مالي دولت

 را براي به طرفدار دموكراسيكننده و  هاي تقويت وسيله شانس و فرصت عامل بدين
 .)Schmitt, 2000: 312(دهند  مدت افزايش مي نقدكشيدن دولت در طولا ني
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 وابستگي جامعه مدني به دولت. 4

تسلط دولت . جامعه مدني و دولت در آفريقا شديداً به يكديگر متصل هستند
سي بخش هاي اسا ها و غصب اكثر منابع مالي و طبيعي، ضعف آفريقايي در همه حوزه

هاي سياسي و مدني مرتبط با طبقات و نيروهاي اجتماعي  خصوصي و نيز ضعف تشكل
شوند رهبران سياسي از طريق برقراري روابط شخصي  از عواملي هستند كه باعث مي

هاي  هاي مافيايي درصدد برآيند كه حمايت و وفاداري مرادي و تشكيل شبكه -مريد
نند و با دخالت در جامعه مدني از استقلا ل آن اي را براي خود كسب ك قومي و قبيله
 .جلوگيري كنند

داري غربي دولت مدرن از بستر رشد جامعه مدني سر بر  در جوامع سرمايه
هاي اوليه جامعه مدني در شكل بورژوايي آن در جامعه  در اين جوامع نطفه. آورد مي

داري و در بطن  هداري شكل گرفت و سپس در مراحل اوليه رشد سرماي ماقبل سرمايه
هاي ليبرال را  دولت مطلقه رشد كرد و مباني تشكيل دولت جديد بورژوايي و دموكراسي

به عبارت ديگر، در جوامع اروپاي غربي رشد خودجوش نيروهاي اجتماعي . فراهم كرد
بستر لا زم را براي توسعه سياسي و تشكل دولت ملي فراهم آورد و بعد از تشكيل دولت 

اما، در . عنوان يك نيروي محدودكننده دولت و ناظر بر آن عمل كرد دني بهملي جامعه م
در بيشتر اين جوامع ساختارهاي اجتماعي مرتبط با . گونه ديگري است وضع به آفريقا

 داري در دوران استعمار و پسا استعماري و حتي در زندگي شهري و مناسبات سرمايه
توانند  ها و طبقات اجتماعي شهري نمي وهحاضر بسيار ضعيف است، به نحوي كه گر حال

اقتصاد بومي اين جوامع نيز قادر نيست . مباني استحكام يك دولت ملي را فراهم كنند
پيوند طبقاتي و تشكل محكمي را شكل دهد و به تبع آن نيز قادر نيست با تشكيل يك 

نافع ملي بورژوازي قوي رهبري جامعه را به دست بگيرد و با پيوند منافع خود با م
 .هاي يك دموكراسي ليبرال را در اين كشورها فراهم كند زمينه

توانند با انحصار منابع  ها هستند كه مي در جوامع آفريقايي در واقع اين دولت
ثروت ملي، بوروكراسي لشكري و كشوري و تحت هدايت تركيبي از نخبگان سياسي، 

 آن را تحت هدايت، كنترل و ها و نظاميان بر جامعه مدني مسلط شوند و كراتوبور
 ).262  :1382ساعي، (نظارت خود قرار دهند 
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 تفاوت بين جامعه مدني در شهر و روستا. 5

اگرچه جامعه مدني يك پديده شهري است، اما در جوامع آفريقايي به لحاظ 
هاي روستايي را در سياست انكار  توان اهميت و نقش گروه ميزان بالاي روستانشيني نمي

هاي سنتي و مذهبي ريشه روستايي دارند و دولت   به ويژه آنكه بسياري از سازمانكرد؛
در حال حاضر، . خاسته است هاي مختلف بر مي براي ساليان دراز از درون اقوام و قبيله

در حالي كه در شهرهاي آفريقايي نهادهاي مدني شهري كه توسط طبقه متوسط شهري 
شوند، اما اين دليلي بر كاهش نقش  نهادها و  ر ميروز زيادت به شوند، روز اداره مي
ها در روستاها توسط نخبگان سنتي يا  اين سازمان. هاي سنتي و قومي نيست سازمان

شوند و سازوكار اداري متفاوتي از نهادهاي مدني  هاي سنتي اداره مي رهبران گروه
تري نسبت   پايينويژه از نظر شاخص سواد از آموزش رهبران سنتي كه به. شهري دارند

هاي اجتماعي  هاي خودياري و جنبش باشند، در گروه به نخبگان شهري برخوردار مي
هاي سياسي، نخبگان سنتي در يك  گيري از نظر نوع تاًثيرگذاري بر تصميم. فعال هستند
گيرند و تابع فرامين مقامات   پاتروناژي با رهبران سياسي قرار  ميگرابطه تنگاتن

رو، تضاد آشكاري بين دولت و جامعه مدني روستايي  از اين. باشند سياسي حاكم مي
كنند  وجود ندارد و يا بسيار نادر است، اين در حالي است كه نخبگان شهري تلا ش مي

هاي قومي با دولت در اغلب  در حالي كه گروه. تا استقلا ل خود را از دولت حفظ كنند
ي مانند اعتراضات، يها ي شهري بر روش جامعه مدنيها كنند، گروه موارد همكاري مي

 اجتماعي أدر رابطه با منش. جويند اعتصابات، تظاهرات و مبارزه مطبوعاتي توسل مي
هاي جامعه مدني در شهر و روستا بايد گفت كه رهبران و  رهبران و اعضاي گروه
ها و  كنند و يا گروه ها و نهادهاي جامعه مدني شهري را اداره مي نخبگاني كه سازمان

طور مثال در زامبيا، زئير و  كنند، به هاي اجتماعي را سازماندهي و رهبري مي جنبش
نگاران، وكلا، پزشكان، اساتيد  كامرون از طبقه متوسط شهري؛ يعني از بين روزنامه

خيزند  بر مي...  دانشگاه، معلمان، روشنفكران، دانشجويان، كارمندان، اعضاي كليسا و
)Schmitt, 2000: 313-314.( 
 
 توان بالقوه براي بروز رفتار غير مدني. 6

 »بودن مدني«هاي اساسي جامعه مدني  دانيم يكي از ويژگي همچنان كه مي
شود، ازجمله احساس مسئوليت درقبال  هاي مختلفي تشكيل مي مدنيت از شاخص. است
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و اراده ديگران، رفتار در جهت رفاه و سعادت عمومي، تساهل و مدارا، پرهيز از خشونت 
حقوق آزادي . آميز حل مشكلا ت و رفع اختلا فات با تعامل و گفتگو و به شيوه مسالمت

مانند، حق آزادي انديشه، آزادي بيان و نيز منافع و علايق فردي به ميزان زيادي با 
توان انتظار داشت كه همه اعضاي جامعه داراي  با اين وجود نمي.  مرتبط است»مدنيت«

جامعه مدني فاقد » مدنيت«د، اما بايد به اين مهم اشاره كرد كه بدون رفتار مدني باشن
 .)Neubert, 1997: 225( باشد يكي از چند ستون اصلي خود مي

هاي جامعه مدني بر سر كسب  در بسياري از كشورهاي آفريقايي اعضا و گروه
دني از شوند و رفتاري غيرم منافع مشترك با يك ديگر درگير و يا با دولت درگير مي

  2»دولت هاي غيرمدني و جامعه مدني« در كتاب 1به نظر رنه لمر چاند . خود بروز دهند
شود؛ در درجه بعدي  گرايش به كاربرد خشونت در درجه اول از فقر اقتصادي ناشي مي

 هاي پسا گرايي توسط دولت كردن آگاهانه قوم توان اين عمل را نتيجه ابزاري مي
هاي ضداستعماري در آفريقا  در واقع، جنبش). Schmitt, 2000: 234( استعماري دانست

فقط براي مدت محدودي توانستند تعارضات قومي را كاهش دهند و وحدت ملي را 
هاي ملي تعارضات قومي دوران استعمار همچنان  با روي كار آمدن دولت. تقويت كنند

ني ناشي از ساخت و بافت اين ناتوا. ها از حل آن ناتوان ماندند ادامه پيدا كرد و دولت
هاي  هاي برآمده از جنبش دولت. قدرت دولت بود كه خود متاًثر از منازعات قومي بود

ضداستعماري در ابتدا شعارهاي وحدت ملي، برابري قومي و همزيستي مذهبي را سر 
مي دادند، اما كم كم خودشان درگير مسائلي نظير شكل حكومت، تقسيمات سرزميني و 

هاي قومي و نژادي مختلف در نهادهاي نظامي و اداري حكومت  كردن گروه ماداري، سهي
مركزي، توزيع منابع اقتصادي، تعيين زبان و مذهب رسمي كشور شدند و همه اين 

ها و مذاهب ارتباط پيدا كرد و دولت را نيز  ناخواه با مسئله تعارض قوميت مسائل خواه
ستعمار رهبران سياسي كه خود درگير جنگ همچنين، بعد از ا. درگير اين منازعات كرد

قدرت بودند، به زودي همچون استعمارگران سابق درصدد استفاده از تفرقه هاي قومي و 
ساعي، (شبرد اهداف خود در جنگ قدرت برآمدند يمذهبي براي بسيج سياسي و پ

ها  ميتوان در ناآرا هاي قومي و فرهنگي را مي هاي جديدي از تعارض نمونه). 239: 1384

                                                 
1. Rene Lemarchand 
2. Lemarchand Rene 1992, Uncivil States and Civil Society: How Illusion Became 
Reality, in: Journal of International Affairs (46) 1, S. 31-45. 
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لفت ويچ، (ندا و كنيا شاهد بود اهاي اخير در نيجريه، آنگولا، سودان و در رو ثباتي و بي
انداز تداوم توافق  هاي مذهبي شديد چشم در ساير مناطق آفريقا، تعارض). 229: 1385

وسيله خصومت  اين امر به بهترين نحو به. كند بر روي سياست دموكراتيك را تضعيف مي
قه يعني در بار در كشورهاي اسلا مي اين منط هاي خشونت ي اوقات مقابلهفزاينده و برخ

 . شد الجزاير و مصر تشديد مي
شوند  هاي قومي يا مذهبي به خطوط ترازي بدل مي در همه اين موارد، تفاوت

ناپذير و ضددموكراتيك  كه بسيج سياسي به موازات آن در جهتي با پيامدهاي انعطاف
هاي قومي، مذهبي يا فرهنگي   تا زماني كه اهميت يا تاًثير وفاداريشايد. يابد جريان مي

محدود به حوزه خصوصي نشود و بدينوسيله خنثي نشود و در جهت تعهد فراگيرتر به 
يك شهروندي همگاني، عمومي و بالاتر از همه سكولار از بين نرود، جامعه مدني و 

 ).230: همان(دموكراسي تثبيت نشود 
برد زور در ر،  رهبران جوامع آفريقايي از آن رو به كا1 سينكربه نظر هيدرون

توانند به منابع  سو، مي كنند، كه به وسيله آن از يك كنش سياسي گرايش پيدا مي
اقتصادي دسترسي پيدا كنند، و از سوي ديگر، از دسترسي ساير نخبگان رقيب خود به 

توان به عنوان يك مقوله  ت را ميبنابراين، خشون. آورند اين منابع جلوگيري به عمل مي
ي ريشه در خشونت هاي دولتي دارد، چرا كه دولت در يكاملاً اجتماعي دانست كه از سو

اين كشورها تنها نهاد سياسي است كه انحصار قدرت را در غياب يك اپوزيسيون قوي 
از تواند همه چيز را و از جمله منابع اقتصادي را ملك خود كند،  در دست دارد و مي

گيرد كه براي حذف انحصار قدرت  سوي ديگر، خشونت از جامعه غيرمدني نشاتً مي
هاي داخلي متعدد  نتايج حاصل از اين تقابل وجود جنگ. شود دولتي به زور متوسل مي

گيرد كه از قدرت دولت كاسته  در جوامع آفريقايي است كه بيشتر در زماني شدت مي
 ).Zineker, 1999: 28(شود  ميشده و به قدرت جامعه مدني افزوده 

                                                 
1. Heidrun Zinecker 



 
 

 

 

 

 

 
 

 1388، تابستان 2فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و سوم، شماره  � 566

 

 گيري نتيجه

 :توان موارد زير را استنتاج كرد شده اين مقاله مي هاي مطرح طوركلي، از بحث به
از آن جايي كه در اكثر مناطق آفريقا به استثناي چند كشور تا قبل از ورود . 1

ازات آن جامعه توان تشكيل دولت و به مو اند، مي اي حاكم بوده استعمار اقتدارهاي قبيله
هاي ملي پسا استعماري  پس از ناكامي دولت. اي پسا استعماري دانست مدني را پديده

حزبي  هاي تك وسيله دولت در ايجاد يك دولت فراگير و فراقومي و جانشيني آنها به
هاي قومي خارج از  خودكامه ايجاد قدرتي اجتماعي مخالف دولت براي دستيابي اقليت

ها و مقامات اداري   شامل برخورداري از منابع اقتصادي رانتي، پستقدرت به حقوق خود
 بر اين اساس، به دليل. هاي دولتي ضروري شناخته شد گيري و شركت در تصميم

ها احترام   اختلاف سليقه وها هاي نظامي كه به تنوع ديدگاه ديكتاتوري حاكميت
اسي براساس توافق عمومي هاي سي گيري گذاشتند، و براي شورا، همكاري و تصميم نمي

هاي  و رعايت حقوق سايرين اهميت و ارزشي قائل نبودند، راهي براي ساير اقوام و اقليت
از . مذهبي به جز توسل به ساختارهاي سنتي ارتباطات غير رسمي باقي نمانده بود

هاي قومي و خويشاوندي مافيايي شكل  رو، به جاي نهادهاي مدرن مدني سازمان اين
هاي خصوصي،   خواهي از دولت به سازوكارهاي سنتي چون توافق كه براي سهمگرفتند 

بنابراين، در اين دوران جامعه مدني سنتي . روابط تابعيتي يا مريد مرادي متوسل شدند
 اجتماعي خارج -به معني ايجاد سازوكاري براي مشاركت و يا تاًثيرگذاري نيروهاي قومي

منظور دسترسي بيشتر به منابع اقتصادي،   بههاي دولتي گيري از قدرت در تصميم
 .خدماتي و اجتماعي بود

نسبي در   توسعه نسبي جوامع آفريقايي و ايجاد تغييرات دنبال  اما به
اختارهاي اجتماعي اين جوامع از قبيل، افزايش جمعيت، گسترش شهرنشيني، س

يد، ايجاد شدن شيوه تول شدن كشاورزي و مدرن پيدايش طبقه متوسط جديد، تجاري
. هاي مدرن اداري و دولتي ايده جامعه مدني نيز دستخوش تغيير شد بوروكراسي

شدن دولت و  بايستي با مدرن براساس برداشت جديدتري از جامعه مدني، مي
  وگرفتن هر چه بيشتر آن، به كمك تاًسيس نهادهاي غيردولتي، خودجوش قدرت

بر اين اساس، جامعه . شد لت ايجاد ميداوطلبانه يك حوزه اجتماعي خارج از كنترل دو
ها، سنديكاها، بنيادهاي خودياري و حمايتي،  اي از نهادها، سازمان مدني مجموعه
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هاي شغلي و كاري، همچنين  هاي مذهبي، اتحاديه اي، انجمن هاي توسعه سازمان
گرفت كه داراي  هاي اجتماعي را در بر مي هاي ورزشي و نيز جنبش ها و اتحاديه كلوپ

المنفعه و اقتصادي بودند و هدف آنها تقويت قدرت  كاركردهاي حمايتي، حقوقي، عام
ها  هاي خودكامه، جلوگيري از تجاوز دولت زدايي از رژيم جامعه در برابر دولت، مشروعيت

هاي  به حريم خصوصي و عمومي مردم و در درازمدت ايجاد بستر لازم براي سقوط رژيم
 .ت دموكراتيك و بدون توسل به خشونت بودديكتاتوري از طريق انتخابا

ناپذير  اما با وجود اين كه تاًسيس جامعه مدني مدرن يك ضرورت اجتناب. 2
كردن يك جامعه  رسد كه اين جوامع تا نهادينه در آفريقا قلمداد مي شود، به نظر مي

معه هايي كه جا ازجمله آسيب. مدني سالم و فراقومي راه طولاني در پيش داشته باشند
 :برد عبارتند از مدني مدرن آفريقا از آن رنج مي

در دل جامعه مدني غيرسنتي آفريقا هنوز بسياري از نهادهاي مذهبي ) الف
دهند؛ نهادهايي كه نه اعتقادي به اصول دموكراتيك دارند و  قومي سنتي ادامه حيات مي
تي مدني نيستند، اما بنا ها داراي ماهي اگرچه اين گروه. گيرند نه آن را در عمل به كار مي

پيمانان استراتژيك  عنوان هم توانند به به نقشي كه هنوز در جوامع آفريقايي دارند مي
 جامعه مدني قلمداد شوند

خصوص طبقه متوسط  به دليل عدم رشد كافي طبقات اجتماعي و به) ب
 هاي مالي، ها، ازجمله شاخص شهري نهادهاي مدني هنوز از نظر بسياري از ملاك

رو، نهادهاي غيردولتي خارجي  از اين. سازماني و نيروي انساني بسيار ضعيف مي باشند
المللي و كشورهاي اروپاي غربي و آمريكاي  با كاركردهاي متنوع با حمايت نهادهاي بين

 .شمالي در آفريقا بسيار فعال هستند
 هاي كنش سياسي رفتار غيرمدني و توسل به خشونت هنوز يكي از ويژگي) پ

فقر و به موازات آن جنگ بر سر منابع اقتصادي، عدم وجود . در اين منطقه است
، مشورت در فرهنگ مدني، ضعف نهادهاي اهاي دموكراتيك مانند تساهل، مدار سنت

هاي نظامي و كودتاهاي پي در پي،  سياسي مانند احزاب سياسي، وجود حكومت
سي سالم باعث شده است كه هاي قومي و مذهبي، عدم برقراري يك بوروكرا تعارض

احتمال توسل نيروهاي جامعه مدني به خشونت براي رسيدن به اهداف خود هميشه 
 .وجود داشته باشد
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به علت فقدان يك اقتصاد بورژوازي قوي مبتني بر صنعت يا تجارت داخلي ) ت
بودن حق كنترل منابع اقتصادي در دست  و خارجي، ضعف بخش خصوصي، انحصاري

 طبقات اجتماعي مستقل از دولت در اين قاره هنوز به اندازه كافي ،يل ديگردولت و دلا
. قوي نيستند كه بتوانند با ايجاد نهادهاي لازم قدرتي مقابل قدرت دولت ايجاد كنند

هاي طبيعي و سياسي وابسته به دولت  اكثر طبقات اجتماعي براي برخورداري از رانت
 .هستند

 كشاورزي سنتي هنوز درصد روستانشيني و بهوم شيوه توليد ابه علت تد) ث
بع آن درصد طبقات كارگر و كشاورز در جوامع آفريقايي بالا است و لذا جامعه مدني ت

رهبران سنتي روستايي در تضاد با نخبگان روشنفكر طبقه . روستايي هنوز قوي است
اعتصابات، . باشند ها مي متوسط شهري وابسته به دولت و همكار او در بسياري از زمينه

هاي معمول مدني كه خاص نخبگان روشنفكر  تظاهرات، انتقادات مطبوعاتي و ساير روش
 .شهري است، نزد رهبران سنتي هنوز ناشناخته و غريب هستند

در نهايت، بايد گفت به علت ضعف زيرساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و . 3
اي را  ايد نوسازي همه جانبهفرهنگي لازم براي ايجاد يك جامعه مدني مدرن آفريقا ب

تغيير شيوه توليد، گسترش شهرنشيني، رشد طبقات اجتماعي، اصلاح . تجربه كند
مراتبي و به تبع آن حذف روابط  فرهنگ سياسي مدني، حذف ساختارهاي قومي سلسله

بر خون و خويشاوندي و جايگزيني روابط رسمي و سازماني به  غير رسمي قومي مبتني
هاي مهم ايجاد و رشد جامعه مدني مدرن در آفريقا  شرط  پيشجاي آن ازجمله

اي فوق بيشتر از اينكه سياسي باشند، ماهيت  از آنجايي كه اقدامات توسعه. باشند مي
كنند،  اجتماعي دارند و بستر لازم را براي رشد جامعه مدني در درازمدت مهيا مي

ساز   دولت دموكراتيك و زمينهتوان به ايجاد يك جامعه مدني پايدار كه پشتيبان نمي
نيافته و يا كمتر  ويژه در مناطق توسعه مدت در منطقه آفريقا، به ايجاد آن باشد، در كوتاه

 .يافته آن بسيار خوشبين بود توسعه
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